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 خانواده یدر نظام حقوق ینقش حاکم جامعه اسلام یواکاو
 *یشريفان مدمح 11/2/1403تأييد:  13/9/1402دريافت: 

 **یمحسن قم و

  چکیده

 یدر نظـا  حقـو    ینقش حـاک  اامهـه امـ م    یبه واکاو یلیتحل  ـ یفیمقاله با روش توص نیا

 نیـی در مورد حکومـ  و خـانواده را تب   یمم ا یاز مبان یاهدف که گوشه نیبه ا ؛دازدپریخانواده م

 دهنـده و انسـاا   یدهنده  وانین حکومتحاک  واضع و اه  ،یگذاری ام مکند. در میست   انون

از  ااتماعی و میامی امـ .  ینهادها برحاک  مستلز  نظارت  ،گرید یمو از. ام  هامازمان هادها،ن

خانواده  یخصوص  یحر ،ابدییرود به آن را مو هزااا یکه حاک  در فقه و حقوق ام م یینهادهاامله 

تومط مقـا    یو اخ   یحقو  یگرفتن الگوهاام . ااازه ورود به حری  خانواده تنها درصورت نادیده

 نیمـواز  یورود حاک  به خانواده بر مبنـا  یمبناکه ال مطرح ام  ؤم نیپذیر ام .حال احاک  امکان

که دلالـ  بـر    «الممتنع یالحاک  ول»ه تندات   اعدسمتدا اب شهپژو نیدر ا س ؟یچ یحقو   ـ یفقه

حـاک  در   یتیحما د رار گرفته و مپس ابها یمورد واکا ،دینمایخانواده م  یحاک  به حر ییورود  ضا

     .ردیگیر م را لیو تحل یخانواده مورد بررم ینظا  حقو 

 واژگان كلیدي
 «الممتنع یل  والحاک»  اعدهاده، ونحاک  ام می، حکوم  ام می، نظا  حقو ی خا
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 مقدمه

اعم از مانع  ؛رستی افرادی که اهليت استيفای حق خويش را به سبب وجود مانعسرپ

تحت حمايتت اختصام منفتق     اعم از خروج از ؛و جنون يا بيرونی مانند صغر ؛درونی

 تخکست  پتييرد  توسط مقام حاکم صورت متی  ،عليه توسط ولی يا قائم مقام آن ندارند

خده  است که اختلال، ايجادزمانی  ،اده توسط حاکمونخا ه حريمخصوصی به ويژحريم 

کارآمتد و نتاتوان درديتده و کارکردهتای      نقش خويش غير یايفا و اعضای خانواده در

 اند  دست داده خويش را از اجتماعی خانواده تأثيرت  فردی

، ختانواده  د ورورود حاکم جهت به کارديری راهبردهای متناسب با مصلحت فت 

 ديترد  راستتای تکامتا انستانی صتورت متی     ن اسلامی و در ينقوابا  منطبقچنين هم

حاکم پس از احراز امتنتاع بته    ،که خصصی از ادای حقوق ديگران امتناع ورزدچنان

جهت جلوديری از هرج و مرج و حفظ نظم عمتومی و اجترای عتدالت اجتمتاعی     

ز زوجتين نيتا ا   ر صتورتی کته امتنتاع   د يد،انمرأساً اقدام می ،نسبت به ادای حقوق

  کندحاکم در عرصه حريم خصوصی خانواده ورود می ،از دردديند دادرسی احرآرف

حق از طرف صتاحب   یفقهی)الحاکم ولی الممتنع(، در مواردی که استيفا ليا قاعده

قابتا اجترا بتوده و حمايتت قضتايی       ،دردديا خرايطی ايجاد می حق به علت موانع

حتاکم، حتا و    قاعده از ناحيته  یجراهای ارهيافت دردد  يکی ازا میما خارحاکم 

اهم متوارد اجترای قاعتده در دعتاوی ختانواددی در        فصا دعاوی خانواددی است

 موارد ذيا است:

 امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانايی در پرداخت   1

  هقامتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجا از پرداخت نف  2

 لاق خبر خوهر از طیبو  به غيبت طولانی امتناع ولی غايب  3

 امتناع زوج از طلاق يا رجوع در ايلاء و ظهار   4

  امتناع زوج يا زوجه از انتصاب حَکَم در فرض بيم از جدايی زوجين  5

  انجام رسانده در اين موارد حاکم به جهت ولايت بر ممتنع تکليف خرعی و قانونی او را ب 
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اجترای ايتن قاعتده را در     1129ماده  ره دنون مدنی از جملاقار در برخی مواد يدقانون

   . حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسميت خناخته است

 مفهوم حاکم قضایي

ختود   ، تبيين متی ابتدا منظور از حاکم که حق ورود او به حريم خانواده داده خدهدر 

را نيا بتر همتان استاع معنتا      اکمدرفته و ح نعم را به معنای «حکم»خناسان عموم واژه

 :  نويسدبه عنوان نمونه راغب اصفهانی در کتاب خود می  کنندمی

يعنتی   ؛حکتم بته چيتای     و   بترای اصتلا     ،اصا واژه حکم از منع استت 

، با صرف نظر از ايتن کته ايتن    قضاوت به اين که چنين است يا چنان نيست

به کسی که ميان مردم      و ها ناورد ييبد وديگران به وج یقضاوت الاامی برا

    (402م ،1ق، ج1412غب اصفهانی، راد )خوحاکم دفته می ،حکم نمايد

اه دستتور قضتايی   دت  ،اند که برحسب متورد درفته« دستور»برخی حکم را به معنای 

خود( و داه دستور ولايتی و اجرايتی استت    قاضی ناميده می ،به آن کنندهکمح و) است

 دردد رايی صادر میجارت ی و مرجع قدلاو از ومتی( وم حکک)ح

فقيته جتامع    ،منظتور از آن توان دفت ، با توجه به کاربرد کلمه حاکم میبه طور کلی

، دارای ولايت قضايی بوده و نه تنها قضتاوت  عامتط است که علاوه بر ولايت زئالشرا

از ناحيته   ند متأذو يت ين امر باا، بلکه هر کس ديگری نيا جهت تصدی در اختيار اوست

  (126مق، 1418راغب اصفهانی، ) دخبا وی

 «الحاکم ولي الممتنع» فهوم قاعدهم

 انجام تکتاليف ختود   ادای حقوق ديگران يا مفهوم اين قاعده اين است که ادر کسی از

 ختود  جتای ممتنتع وارد عمتا متی     بته  وظيفه خود بر حاکم جامعه اسلامی بنا ،امتناع کند

که مانع رسيدن صاحبان حق بته   را ناريادست که قانونا نيی ابرا کملايت حاوضرورت 

ممکتن   ختود کنتد و در جتايی کته اجبتار     وظايف  یبه ايفا مجبور ،خوندحقوق خود می

در محتدوده  ادرچه  ؛حاکم بر ممتنع مورد قبول همه فقهاست خود اقدام کند ولايت ،نباخد

  (339م ،1388 مدی،حامی هراب) لاف استتولايت يا اختيارات حاکم بين فقيهان اخ
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 «الحاكم ولی الممتنع» ت قاعدهتنداسمسی برر

عبتارات فقهتا مصتطل      در ولی ،هيچ روايتی نيامده در« لحاکم ولی الممتنعا» عبارت

 ،)ختي  انصتاری   اندبه کار برده را« السلطان ولی الممتنع» ن تعبيراست و بعضی از فقيها

 ( 306م ،1ج ،ق1420

 تاروای

 جمله: زااست  ه از روايات آمدی ر در بسياروبعده ماامفهوم ق

  بته ختري  قاضتی دستتور داد     علتی حضرت روايت کرده که  بن کهيا ةسلم  1

 را بفروخد  دربدهکاران تواناموال  ،در صورت ضرورت بگيرد و حقوق مردم را

 فرمود:   پيامبر زيرا  

 ،7ج ،ق1412 ،ینتت)کلي« کنتتد او را رهتتا ،ادتتر متتديونی متتالی نداختتته باختتد»

  (412م

 روايت کرده: رباقامام  از بصيربو  ا2

کسی که در ناد او زنی باخد و او را از برهنگی نپوخاند و به او غيای کافی »

 ابن بابويه قمی،) «جدايی و طلاق ايجاد کندها بر امام است که بين آن ،ندهد

  (279م ،3ج ،ق1401

ه ختد  استتناد نيتا  اجمتاع   ا عقتا و يت له به ددت اين قاعابرای اثب ،علاوه بر روايات 

  است

 لقع یلدل

بته انجتام تعهتد ختود      درياان را وادارقدرتی که قانون نظر عقلی ضرورت وجود از

 صورت عدم چنين مقامی اختلال به وجود خواهد آمد  در  ناپيير استانکار ،کند

 اجماع

جمتاع  عای ادا، داهی اندکرده عممتنع ادعای اجما ولايت حاکم بر سياری از فقها برب

، 1366 نجفتی، داهی هم بر مصاديق و صتغری ادعتا نشتده )    ه واين قاعده نشدس بر نف

و منظتور  چند مرحوم جواد تبريای به اين اجماع نقد مدرکی درفته هر  (309م ،26ج
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فقهتا بته جتای واژه     بستياری از  ،به همين علت جامعه است  واقع زمامدار در ،از حاکم

  (214م ،3ج ،1374 ،محقق داماد) انددهبر رابه ک ن راطالسژه او ،حاکم

 اكم در حريم خصوصی خانوادهور حضحيط شرا

بايتد  « الحاکم ولتی الممتنتع  » ين حريم، با توجه به قاعده حق ورود حاکم به ابرای 

 خرايطی وجود داخته باخد:

 هبت ع است  ضعقد الو زاحراز امتناع: اولين خرط برای اجرای اين قاعده ، احرا (الف

بايد در نظر درفت و تا حاکم کسی را  هت کای اسين نکتهستاحراز امتناع، نص ،بيان ديگر

 از باب ولايت بر ممتنع اقدامی نمايد  تواندنمی ،به واقع ممتنع نشناسد

وجود حاکم: ولايت بر ممتنع تنها برای حاکم يا منصتوبين از ستوی وی ثابتت     (ب

مترج   و لتوديری از ظلتم و هترج   متاعی و ج تجظم اظ نفح ،ن حکميزيرا مبنای ا ؛است

 1 ه افراد ديگر برای اين کار نقض غرض خواهد خدزااج است و با

مراجعه صاحب حق به  ،: از خروط اعمال ولايت حاکمتقاضای صاحب حق (ج

پوخی کند، موضتوعی  ه حق چشمبحاکم است و در صورتی که صاحب حق از مطال

هتا در  فق ،بته عنتوان ملتال     آيتد پيش نمی همصاصم لوديری ازجبرای احقاق حق و 

( و زنی که ظهار خده 65م ،6ج ،1365 ،خهيد ثانیثر )زوجه غايب الأ لاقمسأله ط

انتد  اند و بيان کردهبه اين خرط توجه کرده، (66، م3ج ،1377 ،محقق حلی) است

 قدام بته طتلا  د اقنتواحاکم نمی ،در صورت رضايت زن و صبر او بر وضع موجود

 نمايد  یو

ای در دولتت نبتی   نقتش برجستته   یمتوم تتأمين مصتال  ع  ر از جمله اصتولی کته د  

قيتاع بتا ستاير الگوهتای حکتومتی درآن زمتان از اهميتت        ه است و در داخت اکرم

معتادل و   ،را ادرچته در لغتت  « انصتاف »  استت « انصتاف »بسياری برخوردار بوده اصا 

لقضتاء و  ا نظتام الدولته و  »در « ير عاليته مست »اما چنان که  ،دنامعنا کرده« عدالت»همانند 

پوختی  لاً دلالت بر چشماز آن حيث که او« انصاف» ،بيان کرده است« الاسلام فی العرف

ستازد،  منصرف می« عما»ثانياً در عين توانايی، فرد را از  حق به نفع فرد مقابا دارد و از
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ورزی در معنای عتام  لتادعای خام به دونه به ،به تعبيری خود واز عدالت متمايا می

  (88-111م ،1379رحيميان، ) خودا میديفراديرش تب و

بته ويتژه بتا يهوديتان      با بررسی نحوه برخورد پيامبر« محمد السعيد الصطراوی»

خده بين طرفين )که بسياری از حقوق را بترای  يلرب و استناد به مواد قراردادهای منعقد

از توانايی بتالايی بترای    هکت  يک حاکم فا نوچم، هبه هيچ وجه يان قائا خدند ويهود

و  ختود کته انصتاف پيتامبر    ( متدعی متی  ، عما نکردنتد ستها برخوردار ااجبار آن

هايی خد که يهوديان را از ناحيه دولت استلامی  حکومت اسلامی، مانع از اتصاذ سياست

  (13-14م، م1984 ،الصطراوی) عياب قرار دهددر رنج و 

بير حکومتت بته کتار    اصولی است که حاکم در تتد گر از يد یکنيا يت لحصما صا

دستتصوش   که حکومت و فقه اسلامی متعاقب رحلتت رستول ختدا   چنان ؛ديردمی

بته   کترد کته حضترت علتی    متی  خود و مصلحت دين و مسلمانان اقتضتا تحول می

 اصلا  آن همت کنند 

 افع ونت م لااحکتام و اعمت   تات و تااحمتا ضرتعاجهت حا  ايد درب حاکم اسلامی

ت، قدرت تشصيص را برای وضع قانون مناسب داختته باختد  بته فرمتوده     مصال  متفاو

 : امام خمينی

آيد حکومت اصولاً قائم به تصرفاتی است که در امور نوعی مردم به عما می

و  مانظت  ، حفظاً جمعیانرض و برخورد با حقوق فردی و احيو در موارد تعا

 ،21ج ،1376 ،خمينتی امتام  ) استت  مدقممصلحت عمومی  همقررات حاکم ب

    (34م

بايست با سنجش ملاکتات  فقيه و مجموعه دستگاه صال  برای حاکميت می ،اينبنابر

از   ايی ارائه کترده استت  اسلام خود در اين مورد معياره تبدين مهم بپردازند   ،و مصال 

 یدرعتی بتر مصتال  فت    ممصتال  و نيتا تقتدم مصتال  ج     رسايم حفظ دين بر قدتجمله 

  (151، م1379 ،ميان)رحي

 :  فرمايدمی علامه طباطبايی

ولی امر مسلمين نظر به ولايت عمومی که در منطقته حکومتت ختود دارد و    
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تمرکتا و ختعور و اراده    دار افکار جامعه اسلامی و مورددر حقيقت سررخته

نستت  اتوفرد در محتيط زنتددی ختود متی     که يتصرفی را ک ،ستهمگانی ا

ستايه   تواند درتواند انجام دهد    او میيط زنددی عمومی میحم رد، او بکند

بته   تواند روزی امر، میتقوا و رعايت احکام ثابت دينی، مقرراتی وضع نمايد

ات ررهردونته مقت   در واقتع دداری کنتد     دفتاع ختو   وقتی از     يادفاع نموده

م لاسا  د و به صلاباخ يدرفت زنددی اجتماعی جامعه مفشير پدجديدی که 

، 1382 ،)طباطبتايی مربتوط بته اختيتارات ولتی استت       ،و مسلمين تمام خود

    (77-78م

 مین مقاصد شريعت أضرورت ورود حاكم در ت

است و هتدف  « ل به قرب الهیوصو»سعادت انسانی و در حقيقت  ،هدف کلی دين

 نمتتو و  ر نصتوم دتأمتا   دينتی( و ا و ادله عقلتی )بترون  قعدد ن را نيا به مديی ئجا

اخلاق، حيات،  حفظ مصال  مربوط به معنويت و ،يابيم که از جمله آندينی در مینورد

تتأمين عتدالت اجتمتاعی، امنيتت و آزادی انستان از هتر دونته         و نيتا  مال بشر نسا و

ن مصتال  جنبته   يا  (25م ،1ج ،1374 ،نويسنددان جمعی از) الهی است حاکميت غير

 ساز سعادت جوامع بشری هستندند و زمينهنکیمين خرع را تأم عمومی دارند که مقاصد

های استنباط فقه حکومتی عتلاوه  در رأع فقه حکومتی مقام حاکم قرار دارد  در خيوهو 

فهتم  ی مليات استنباط حکم است  لتيا بترا  جامعه نيا عاما مؤثری در ع ،بر فرد مستنبط

بتا تشتريع    طبترمت ل  مصتا  يعت وردرفتن مقاصد خت نظراز آن و برای در طنبامتن و است

ستمت دادستتان، ستمت     سمت قضتا و  ط نياز است که علاوه برئالشرا، فقيه جامعحکم

ون ؤ، خت محتسب به معنای عام آن را دارا بوده و دارای صتلاحيت اداری وستيعی باختد   

، دارای ولايت ولايت زعامت یتافابر وه بر ولايت علاط متعدد است و ئالشرافقيه جامع

بلکه هر کتس ديگتری نيتا جهتت      ،قضاوت در اختيار اوست اهتن نه ه ونيا بود قضايی

دهنتده آن  تصدی اين امر بايد مأذون و منصوب از ناحيه وی باخد و ايتن مطلتب نشتان   

در اختيارات خود د توانبلکه می ،امور دخالت نمايد وی خصصاً درلازم نيست که است 
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البته تفتويض   کند؛ يضوفط ترايجدين خا( به وهای ديگر راش قضا )يا برخی بصشصب

کته در ستيره   چنتان  ؛ختود اين امر مانع از اعمال نظر از سوی خصص ولی و زعيم نمتی 

  (108م، 6ش ،1381 ،اسماعيلی) خدنبوی و علوی نيا اين دونه عما می

، ، سياستی عات اجتمتاعی وضت مو أله مهم تشصيصمسضرورت ورود حاکم به علت 

 آورد سط  کلان را فراهم می رد درکلعم صميم برایه تنيمکه زاقتصادی و    است 

در واقع در اتصاذ تصميمات برای اجتماع بشری، نيازمند به نيرويی است که منطبق بتا   

درونتی و  ی دوی نيازهاپاس  ما کند وجتماع عمفاسد ا جهت مصال  و قانون خريعت در

ولايتت   معنای به میاسلاعه جام رولايت دينی ب ،به ديگر سصن  اد اجتماع باخدرفی ابيرون

، چگونگی تصصيص اعتبارات سياسی، فرهنگتی، اقتصتادی و   بر چگونگی تغييرات جامعه

يتتی حضتور   باخد و لازمه چنين ولاديری جامعه در قبال ساير جوامع میچگونگی موضع

  (89م ،1376 ،پيروزمند) تات اجتماعی اسحيدين در تمامی خؤون و 

از حقوق متقابتا متردم و نهتاد ولايتت      یرايتأکيد بسلامی سدر معارف و مقررات ا

کنتد و  جامعه ستير کمتالی ختود را طتی نمتی      ،است  ادر اين حقوق رعايت نشودخده 

آيد و دولت تتداوم نصواهتد   نمیدر نتيجه سنت نبوی به اجرا در  ،يابدعدالت ظهور نمی

 رد ،ستت ستيای اظلم حفظ دين و نياله با مقاصد خريعت که أسن م  در حقيقت ايفتيا

ستلامت نهتاد سياستی جامعته      صتلا  و  متوده اميتر مؤمنتان   باختد  بته فر  تضاد می

متردم   ،آن، در درو درفتن و پرداختن حقوق متقابا رهبر و متردم استت   زدايی ازوآفت

 ا کننتد خود در قبال ايشان عمت  هفوظيبستانند و به  يد حقوق خود را از اميران خويشبا
بر عهده حکومت و دولت دارنتد   که مردم یوققحاين   (32م ،1382 ،پيشه فردجعفر)

 :، عبارتند از، موظف به ايفای آن استو حاکم مسلمانان

ده موجتب تغييتر رفتتار او    ها و امکاناتی که در پرتو حکومت به دست آورنعمت  1

ه هتای مابتور را در را  نعمتت موظتف استت    مسلمانان مکحا را عوض نکند  اونشود و 

 و بنددان خداوند و مهربانی با برادران دينی خود به کار برد م درتر با مديکند ناوپي

 رازهای حکومتی را بتا متردم در   ، اسرار ومانند جنگ ؛به استلنای موارد ضروری  2

 بگيارد  انمي
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  مردم به مشورت بپردازد اه بم خرع بيان خدحکبه جا مواردی که   3

 کوتاهی نکند  پرداخت حقوق مردم رپردازد و دل را بات المحقوق مالی مردم از بي  4

 د بايد همه مردم را در برابر حق يکسان ببين  5

  (485و443م ،1381 ،)دختی خيرخواه مردم باخد و در تعليم مردم کوخا باخد  6

ر متردم بته انجتام    و تکليتف ختود را در برابت    اندحقوق وفادار من وقتی حاکم به اي

د  از نت ی را مردم بايد نسبت به او مراعتات بکن قوقح، ق بالاقابا حقومداه در نآ ،رسانيد

يکتی   ،نشکستن است  خيرخواهی و نصيحت، اطاعت و بيعتترين حقوق دولتاساسی

 ،کلينتی ) «نالمستلمي  ةلأئمي  ةالنصيح  »ت بر ملتت استت و بترعکس   ديگر از حقوق دول

 اخند ب يرپيحتتقابا نصيمبه صورت يعنی بايد حاکم و مردم  ؛(403م ،1ج ،ق1412

 مستندات رجوع به حاكم 

، از چند قرن پيش در فقه خيعه در ذيا فروع مربتوط بته   روش تعيين حاکم مباحث

يته در عصتر   فق، قضتاوت  از نظتر ختهيد اول    استت  ، مورد توجه فقيهان خيعه بودهقضا

 دماننت  ،قيهانعدد ففرض تهمتای حکم منصوب خام است و نافي و حکم وی  ،تغيب

، تصييتر  از اين تشبيهممکن است   (42، م2ج ق،1412 ،يد اولهخ) قضات استتعدد 

را زيت  ؛يعنی مردم قدرت انتصاب دارند که به يکی از فقها مراجعته کننتد   ؛را استفاده کرد

، قتدرت  کتدام از آنتان   ره هت م در مراجعه بت ردم وجود داخت،، چند قاضی ادر در خهر

 ارض در ولايتت استت   عت تم نصتب موجتب   تی عدهاز ج ؛انتصاب و بردايدن را دارند

 مانند اعلميتت و اورعيتت    ؛های ترجي  ثبوتی و واقعیبه ملاک نظر نهايیدر ول خهيد ا

 آورد روی می

 سياستی را  ت اکميت ره بته استتحاله نصتب عتام در ح    مشکا تعيين فقيه حاکم و اختا 

    نمودم مطرلاالاس ةثق ق( معروف به1318علی اصفهانی )م بار مرحوم محمد نستينص

 :  تقد استعم او

دردد و همه فقها در اين مسأله اتفتاق  حاکميت جامعه بر میهمه امور به امر 

    (153، م1389 ،اصفهانی)نظر دارند 
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هتا مستتند   قفاع قيه را بته اجمت  ف نظريه ولايت انتصابیتوان دفت یمبا اين بيان 

 کند می

جعا ولايت  همات، فقاهت علت فقيه اکميت سياسینبايد از نظر دور داخت که در ح

و اظهار نظر در تمتامی فتروع    ، درحد افتادر واقع صلاحيت علمی لازم ؛برای فقيه است

و  ير، بيتنش سياستی صتحي  و تتدب    و تقتوا ، تنها يکتی از خترايط استت  عتدالت     فقهی

که در جعتا   ، از خرايط مهم ديگر استو قدرت کافی برای رهبری تيريخجاعت و مد

و کسانی که حد نصتاب لازم را نستبت   دخالت دارد  ثبوت ما، در مقاين منصب رو اعتبا

دارا ، برجستتگی خاصتی را   مانند فقاهتت  ؛ولو در يکی از صفات ،به اين خرايط ندارند

و کميتت ندارنتد و قابتا اطاعتت     اححتق   ،رستيده باختند   ياو به مرتبه اعلميت ن باخند

رأی و نظتری   ،ميتت نداختته باختد   کبترای کستی کته حا    در نتيجه ،ندتمبسوط اليد نيس

  (27خطبه، )نهج البلاغه ودباهد نصو

 د:  نمايدليا عقلی خود را درباره رجوع به حاکم اسلامی چنين بيان می صاحب جواهر

ار نشده است و جامعته بايتد   يدوا به هرج و مرج انخيعيان در عصر غيبت امرخ  1

  جامعه غلبه يابند نباخد که زورمندان درنين و چ انتظام داخته باخد

    که نظم بايد الهی باخد ، نظم بايد مبتنی بر قسط و عدل نيا باخدنعلاوه بر آ  2

و چنتين  د ، اجرا کنکندبه قانون عما می خناسی که خودقانون الهی را بايد قانون  3

مقصود و تعالی مطلتوب   باخد تا جامعه را به سر مناله اها بيت يقفتواند میط کسی فق

    (156، م19ج، 1366، جفین) ندابرس

 جایگاه حاکم در فقه جمعي

ا فتردی  هايی کته ختک  حتی در آن بصش از عبادت ،های فقهی، داارهدر فقه جمعی

، متورد نظتر   ها در فرآيند اجتهتاد حکتم  آن یعتماو    نمود اج زهمانند نماز و رو ؛دارند

د  ختو متی  هتا کاويتده  نآزوايای فقهتی   ،یعاتوجه به آثار و کارکردهای اجتم است و با

نماز و حج را در پيوند بتا مستائا اجتمتاعی و سياستی      ،امام دو کار عبادی ،برای نمونه

  (45، م1382خاکری دلپايگانی، ) دانندمی
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زيترا در   ؛يافتن قلمرو فقه است، دسترشآخکارترين بازتاب نگرش اجتماعی در فقه

در ، ختود ته میسنجامعه به مانند يک پديده موجود در خارج دای تقو ،های فقهیوشاک

، جايگتاه ويتژه   فقته  هتا در نهادهای اجتماعی ناظر برآن و رفتارهای جمعی ،اين صورت

اخت اين دونه موضوعات و بازخناستی حکتم فقهتی    نخار دعهده ،م فقيهاکح يابند ومی

ددی وسيع دارد که حاکم دستر یقه اجتماعف ،ویر ناز منابع دين خواهد بود  بديها آن

رفتتار مکلتف بتا     ،عات خواهد بود  در فقه فتردی زع و تناکم در ترافح دار صدورعهده

 رهتا و اترف ،فقه اجتمتاعی ر ی او موضوع حکم است، ولی حاکم دهويت فردی و خصص

ستلام  ازيترا   ؛متورد توجته قترار دهتد     های اجتماعی را نيا بايد در موضوع حکتم کنش

نيا قتانون  ماعی و حکومتی تجبرای امور ا ،وظايف عبادی قانون داردبرای  طور کههمان

هايی که از مسائا و پرسمان در در فقه اجتماعی ،نابراينب  مترقی و متکاما و جامع دارد

آيتد و  پديد میيگر يکد ها باو نسبت او با جامعه و نيا پيوند جامعه نگراوند فرد با ديپي

، در متاعی تجبه خرايط زمان و مقتضات موضوعات ا با توجه ارد، حاکمدينی د هخاستگا

 نمايد وانين میاقدام به وضع ق ،نگر و در جهت انتفاع و نفی اضرار خهرونداننگاه کلان

استت کته حتاکم در آن ورود    م حقتوقی ختانواده   اظت ن مهم در واقعی هايکی از اجتماع

به فقه، نگتاهی ناتمتام بته    ايانه ردنگاه فردته خود فادر د ،سصن به صواب استد  يابمی

يابد که با تمتام  داه فراديری و کمال خريعت را میآن ،ست  معرفت فقهیا قرآن و سنت

با بسط قلمرو ب يابد  اتبازدر فقه  ،دارنده ای کهای دينی با همان دسترهزهحقايق و آمو

به  ؛دردد التعد قماع و تحقا اجتمباعث تکاتواند حاکم میهای فقهی نظريهو  آرا ،فقه

وجه قرار ديترد تتا   مورد ت ،ر اصا عدالت، در مقام جعاب اين صورت که تبيين تفريعات

 فرمايند:  د مطهری میخهي مصلحت جامعه تأمين خود 

است که بايد ديد چه چيای )چه حکمتی(   ماسلاهای از مقياعت اصا عدال

    (14م ،1368، مطهری) خودمی بر او منطبق

رد  بتا نظتر بته    يت دیدياری اسلامی را فترا مت  م قانونسيست تمامی ه عدل،يعنی سيطر

« و مفستده مصلحت » و« حسن و قب »توجه به اصول  ،که قوانين اسلام عادلانه استاين

 عدل برای بشتر  پايه قسط و نی اسلام برعي ؛ددها تشکيا میر مبنای اصلی وضع قوانين
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ر و مصتدر بترای   ط فقاهت است، معياردونه که خنماعدالت ه ،بنابراين  ددهبرنامه می

د و يکی از اصول بنيادين در قواعتد خترعی   باخمینوع حکم صادره از سوی حاکم نيا 

حاکم است که با توجه بته مصتال     جامعه اسلامی   مجری عدل درنيا همين اصا است

بقتای جامعته    ضامن کند که در فقه جمعیتبعيت می« اصا عدالت»و مفاسد عمومی از 

 است 

 ر مقاصد شرعيدحاکم جایگاه ورود 

بحث از اعمال حاکميت در عرصه عملتی و ارتبتاط حاکميتت بتا مفهتوم مصتلحت       

ختود  دليتا آن   اخلاق منجر می خرعی، ضرورتاً به بحث از رابطه مصلحت با سياست و

چرا که قواعتد   رابطه بين خريعت و اخلاق متأثرند  اين است که مقاصد خرعی طبيعتاً از

 توان ادعا کرد که بتين ستلوک فتردی و   ، ليا میهستندعی رد خقواعاساً همان سا اخلاق

ت  زيرا هدف از وضع قوانين خرعی نيا همانتا  سيسلوک جمعی در نظام اسلامی فرقی ن

به تبع آن حفظ جامعه از مقاصتد   حفظ نفس و تنظيم حيات طيبه اجتماعی افراد است و

  (154، م1376 ،ريسونی) خريعت است

رود: به وجود حاکم است کته بته دو معنتا بته کتار متی       هستواب عه يا نظام،ماحفظ ج

دارختدن آن بته   جلتوديری از خدخته   داهی مقصود از آن نگهداری حاکميت اسلامی و

ختارجی استلام استت  ميترزای نتائينی در متورد حفتظ نظتام          دست دخمنان داخلی و

   :فرمايدمی

قتوه   هيته و ت در ايتن بتاب   هو تحير از ميتا معمولت   تحفظ از مداخله اجانب

دفاعيه و استعداد جريمه کته مقصتود حفتظ وطتن استت و دتاه متراد از آن        

هتای  ستازمان  کردن بين متردم و سامانهب نگهداری در درون جامعه اسلامی و

 دستيصتگی و هتم برابر از حفظ نظام به اين معنا، آراستگی در ؛اجتماعی است

    (135م، 4، ج1382 ،نیيی نائغرو) خودبرده می ، به کارمرج هرج و

جتواهر   ی  در کتاب قضااغلب در معنای دوم به کار رفته است ،اصطلا  حفظ نظام

   آمده است: ،بودن دماردن قاضی استنيا در جايی که سصن از واجب
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قاضی ندارد و حال آن کته بتدان نيتاز     آداه خود که سرزمينی هرداه امام

رای ايتن  ا بت صتی ر ه خصرتيب کتبدين  ؛جا قاضی بگمارد، بايد برای آندارد

زيترا   ؛، يا يکی از اهالی آن سرزمين را مأمور اين کار کنتد هدف دسيا بدارد

  درصورتی که مردم آن سرزمين لازمه آن است ، بصشی از سياست واين کار

زيترا ايتن کتار     ؛انتد ، دناه کردههماهنگ خوند جلوديری از کار آن قاضی بر

، ستبب  ی حتق ختده  ارمتانع برقتر  د و آيت متی بته ختمار   ری بتا امتام   ناسازدا

  (123م، 26ج ،1366، نجفی) دردددسيصتگی نظام میهماز

جلوديری از هرج و مرج و حفتظ نظتام را يکتی از فلستفه وجتود      نيا امام خمينی  

 فرمايند:دانند و میتشکيا حکومت و وجود حاکم می

کته  لب ،نتد انشتده ، نست   قتوقی يا سياسی و يا حچه احکام مالی  ؛احکام الهی

نفس ماندداری اين احکام اقتضای وجتود   ،ند و روخن استمانددارهمواره 

دار اجترای  کند که ضامن نگهداری سيادت قانون الهی و عهدهحکومتی را می

، پيير نيستت ، بدون تأسيس حکومت امکانو اجرای احکام خداوند آن باخد

م از اظت فتظ ن کته ح يتن ا ون بتر فتا ا  وجتود نيايتد  هتا اين که هرج و مترج بت  

دسستگی امور مسلمانان از جمله امتور ناخوختايند   همد و ازکؤهای مواجب

ممکتن  ها، بدون وجود والی و برقراری حکومت است و برآوردن اين هدف

  (58م ،1ج ،ق1410، خمينیمام )ا نيست

جبتات  ااز و ،ینکته در خور توجه در اين زمينه اين است که حفظ نظام به هر تعبير

دتردد  در  استتقرار و ثبتات آن مصتتا متی     جود حتاکم که بدون و و عقلی استرعی خ

حقيقت سياست خرعی که عبارت است از فرآيند حضور و نقش حاکم و واليان امتر در  

، اجتهاد و تطبيق قواعد کلی به مصاديق موجود، با توجه به مقتضتيات زمتانی و   استنباط

  (56م ،1384 ،افتصاری) دکنمی ا تلبيتمکانی، ضرورت وجود حاکم ر

و آن  قاصد خريعت که در حقيقتت هتدف و يتا مقصتد آن يکتی استت      ر تحقق مد

هتای محتيط مناستب    يکی از مؤلفه  کندمصلحت و سعادت انسان است، ايفای نقش می

ای متشکا از فاعلان اخلاقتی کته   جامعه برای رخد استعدادهای انسانی عبارت است از



152 

ل
ما

بی 
س

و 
مش / نه

ا ةار
ل
و

/ 
اپپی

ی
11
1

 

 

 

هتا  اراده انستان  ون بتر ، قتان منتد ضتابطه  روطه ب ند وملتعا يگر دريکد م بابه نحوی خا

توسط حتاکم   ،حاکم است و اين قوانين که متناسب با زنددی اجتماعی و تعاملات است

 دردد جعا می

 تحلیل منصب قضايی حاكم

، قضتاوت  یمناصتب مربتوط بته احيتا     :مناصب فقيه به طور کلی سته دستته استت   

ولايت  را ی قضاکه برخوت امنصب قض ی است وصد خرعمقا ه خاکلهحاکميت نظام ک

اند  کسانی که قضتا را  خصومت دانسته کنندهبر حکم و برخی ديگر آن را حَکَم يا فصا

بعضتی آن را ويتژه حکتم در     ؛دانند نيا بتا يکتديگر اختتلاف دارنتد    ولايت بر حکم می

ت و غير مرافعات فعادر مرا بر حکم مرافعات دانسته و بعضی ديگر آن را اعم از ولايت

 ، داختا در ، حکم در مورد هلال ماه رمضتان و ماننتد آن  ريف دوماساع تع بر  دانندمی

خهيد ثانی از جمله کسانی است کته تعريتف    ؛برخلاف تعريف اول ،تعريف خواهد بود

 :  فرمايدمی دوم را پييرفته است و

 (   61م ،3ج، 1365، )خهيد ثانی يعنی داوری ميان مردم ؛قضا

  انتد ستند که تعريف اول را پييرفتهفقهايی هاز جمله  مالصاحب رياض و کشف الل

 نويسد:  صاحب رياض در تعريف قضا می

ينی را در فروع دولايت برای کسی است که صلاحيت صدور فتوا در  یقضا

مورد اخصام معين دارد، به خاطر اثبات حقوق و استيفای آن برای مستتحق  

 ،بتايی طباط) ستت و دنيتا ا  نمه )ولايت( در امور ديت ت عاأ آن رياسشآن و من

  (185م ،9ج ،1363

محتدوده آن را فراتتر از    ،دانتد خهيد اول ضمن اين که قضا را ولايت بر حکتم متی  

آن را بر تمتام مصتال  مستلمانان دستترش داده      فروع فقهی در مورد مرافعات دانسته و

  نويسد:است  وی در اين باره می

ن متومی مستلمانا  ال  عصت به حکم خرعی در مورد معی امام ولايت خر ،قضا

    (65م ،3ج ،ق1412 ،)خهيد اول   است 
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 انتد ، عنتوان ولايتت را دنجانتده   ديگر فقها از جمله خي  انصاری در تعريف قضتا 

  ثمره فقهی اين تعاريف چنين است که قاضتی افتاون   (35م ،1ج ،1369 ،انصاریخي  )

نافي استت و حتق    وا از نظر وضعی نيا حکم، د حکم کندتوانفی میتکليظر بر اين که از ن

 ؛تترين مرحلته ولايتت   در پايين ،رواينزيرا ولايت همراه با سلطنت است  از ؛رف داردتص

حيليتت حاکميتت    ولايت ائمه معصومين ،تا بالاترين مرحله آنيعنی ولايت بر صغير 

حتق   ،کنتد باخد، قاضتی هتر چنتد حکتم ن     يت بر حکمولا اقض ادر ،اينبنابر نهفته است 

ولتی در   ،عليهم صدور حکم نمايتد ضای مصلحت مولیتواند به مقتی مینعي؛ تصرف دارد

 مگر اين که حکم و قضاوت کند    ،قاضی حق تصرف ندارد ،تعريف ديگر

 ورود حاكم در نظام خانواده

رد و داساختن اسرار و مسائا خام خانواده باز متی ن و مرد را از مکشوفاسلام، ز

چنتين از زن و متردم   کنتد  هتم  حتريم منتع متی    نچنين ديگران را از تعرض بته ايت  هم

خواهد که در مقابا درفتاری و مشکلات زنددی نهايتت توانتايی ختود را در تتدبير     می

ش با آن چه که مصال  ختانواده را بته خطتر    فای مسؤوليت خويبا اي امور بکار ديرند و

، يط موجتود راخاقتضای  (  البته داهی به51، م1380مبارزه کنند )ميرخانی،  ،اندازدمی

 خود ا بيان میيبه ورود حاکم در نظام خانواده است که در ذ نياز

 شناسي ورود حاکم در نظام خانوادهمبنا

، آينتد ن در آن دترد متی  ستکو  که محارم در سايه امنيتت و  م امنی استه حروادخان

توانتد دربتاره   سازمان حقوقی محض است و حقوق صرف نمتی  کا آن بيرون از يکخ

جا است کته استلام بتا آميصتتن مستائا      گيرد  در اينبطور خايسته تصميم  هب مسائا آن

نفس و تبلور سوی کرامت هده بنوادادن بنيان خاحقوقی و موازين اخلاقی سعی در سوق

متترد را از  و استتلام زن ،يم خانتتهرنمايتتد  در حتت انستتانی متتی صتتفات و کمتتالات  

چنتين ديگتران را از   ارد و هتم دساختن اسرار و مسائا خام خانواده بتاز متی  مکشوف

هتا و  در مقابا درفتتاری خواهد اسلام از زن و مرد می  کندتعرض به اين حريم منع می

ليت وؤديرند و با ايفای مست  ی خود را در تدبير امور بکارايت تواناي، نهدیمشکلات زند
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، 1380 ،ی)ميرختان  مبارزه کننتد  ،اندازدکه مصال  خانواده را به خطر می چهنآخويش با 

  (51م

حتريم ختانواده   بايتد   ،که امکتان دارد  یيای است که تا جادونه هقوانين اسلام نيا ب

 ،بته محتض وقتوع نکتا       دتردد انواده حتا  ون خت کانخود و مشکلات در درون حفظ 

از هردونه مصالفت و نشوز جلوديری به  و دديرقرار میوجين ز وظايف متقابلی برعهده

، از ختقاق و ايجتاد   ه دوم با وضع قوانين مربوط به نشوز طرفينلمرح و دريد آعما می

بترای   ددی،نواچنين به هنگام دعاوی ختا هم  کندتر بين زوجين ممانعت میخکاف بيش

 ،1380 ند،علاستو ) کندين میمک، جعا حد ديگران به آنحريم خانواده و منع وروحفظ 

   فرمايد:در قرآن کريم میمقدع خارع   (212م ،15و14ش

اَِ َا اَ        » ِِاْ  هَلهْهَِاا إِنْ  ِِاْ  هَلهِْاوِ وحَكَمًَاا  وَإِنْ خفِتْمُْ شِقَاقَ بيَنْهِمَِا فَابْعثَوُا حكَمًَاا 

چته  و چنتان ؛ (35 (:4))نساء «ي ًخَبِ اعهَِيمً كَانَ الهَِّوَ إِنَِّبيَْنَهامَا   قِ الهَِّواَاوَفِِّإِصْهَاحًا 

آيد، از طرف کسان مرد و کستان   پديدها بيم آن داريد که نااع سصت بين آن

ختدا ميتان ايشتان     ،که ادر مقصود اصلا  داختته باختند   زن داوری برداينيد

  است انا و آداهه خدا دک موافقت و سازداری برقرار کند

مته وستايا ممکتن    ه ن ختانواده از انوکحفظ    و سازش زوجين واسلام برای صل

 بستتری و ختودداری از هتم   با موعظته،  اخواهد تابتدا از زوجين می در ؛کنداستفاده می

م خويشتاوند  کَت حَ دو نفتر  ،مؤثر واقتع نشتد   ادر ،نهايت در مسائا را حا کنند و ،تنبيه

يم رورود ديگتران بته ايتن حت     از ،ممکتن استت  که  یيجا تا خکا   به اينانتصاب کنند

 تا رعايت عفاف و حفظ مسائا خانواددی خود کند ممانعت می

 نگتاه مترقيانته ديتن بته امتر      به موقع اختلافات، حاکی از نیادرم های حلی وروش

امتا دتاه اعضتای     ،کسی حق ورود به حريم ختانواده را نتدارد  خانواده است و هر چند 

هند  با درا به ديگران می اجازه ورود خوند ومی اين حريماعث خکستن خود ب ،هخانواد

، حتا  مصتال  و منتافع   بته ل  یآمدن تااحم بين اين حريم و رعايت حريم عموموجودهب

  کنتد ترجي  حقوق عمتومی ارائته متی    لازم را برای حفظ، کنترل وراه و رسم  خريعت

ا، کميتت حکتم ختد   محوريتت حا  يتت، بتر  دادن بته صتاحبان ولا  اختيار خرع مقدع با
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، 14ش، 1380 ،علاستوند ) دهداعی نشان میاجتم براساع مصال  های مناسب راراهکار

 دهد:اجازه دخالت حاکم در اين حريم را می ،ذيا ه دو اصاببا توجه  خرع   (213م

« حقتی  صتاحب  دادن حتق هتر  » که مشهورترين معنايش« اصا عدالت»بر اساع   1

فضتا  تلا حداکلر آن احسان و م است و اکه آن حاک صلی استعدالت حداقا ا واست 

تحکم ست ، محبت و صفا و صتميميت م کردن است تا زمينه عشقزم اعطالا و بيش از حد

عتدالت  و بايد درفت  ،در صورتی که داده نشود ؛به قول معروف دادنی است حق خود  

ه طور کهمان د بود ودفاع و قابا مطالبه خواهن و حقوق واقعی قابابود درفتنی خواهد 

در حتال   ،ات ختود آزاد بودنتد  طر  مستائا و مطالبت   ن درزنا پيامبر اعظم در عصر

تواننتد حتق ختود را از    اهده بی عدالتی در خانواده متی شحاضر هم بايد دفت زنان با م

  (53، م34، ش1385 ،قوامی) حاکم خرع مطالبه کنند

و فقهتا  است که در فقه کاربرد بسياری دارد  «ی للممتنعحاکم ولال»  بر اساع اصا 2

تتوان  مفهوم کلی اين قاعتده را متی    کننداستناد می تدلالات خود به آنسياری از ادر بس

ونه بيان کرد که هرداه کسی از ادای حقوق ديگران خودداری ورزيده يتا از انجتام   داين

، حتاکم جامعته   ددقتوق ختود دتر   اد به حليف خود امتناع ورزد و يا مانع رسيدن افرتکا

موده و آن چه را که وظيفته  او عما ن مقامی از به قائم توانندوی می اسلامی يا منصوبين

آن را از دليا عقتا و   ای است که فقهارسانند  اين قاعده ، از باب ولايت به انجاماوست

ب ايصتال  عتده وجتو  ، قاای از فقها چون صاحب جواهرو عده داناجماع به دست آورده

را به عنتوان   «راضرر و لا ضرقاعده لا » ای چون خي  انصاریبه صاحب آن و عده حق

  (210م ، 3ج ،1374 ماد،امحقق د) اندعدۀ پشتوانه ولايت حاکم بر ممتنع ذکر کردهقا

 حریم خصوصي خانوادهحاکم در  ورود حدود 

ا از ئن مستا استت کته ايت    ايتن ه که اصا اوليه در حا مسائا ختانواد  اره خدقبلاً اخ

حتا مستائا ختانواده     ه ورود حاکم بترای و عرصطريق خود اعضای خانواده حا خود 

اده زوجتين بتر همتين    رباخد و جعا قاضتی تحکتيم بته ا   ممنوع و موارد آن محدود می

ا دارد که مصتلحت عمتومی   حاکم در مواردی حق دخالت در حريم خانواده ر  مبناست
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و جلوديری از ضرر عمومی در رابطه با مستائا  ايت منافع برای رعمطر  باخد و حاکم 

 کند ر میدخانواده حکمی صا خصوصی

ای کته مصتال    نهواند که مداخله در عرصه خصوصی خانواده به دها نظر دادهاکلر فق

قتا  است و چنتين ولايتتی بته فقيته منت     ، از اختصاصات پيامبرعمومی در کار نباخد

  (215، م14، ش1380 ،ند)علاسو خودنمی

 :  فرمايدمی حضرت امام خمينی

ل او بحي  االيه   الرج ةلي طلاق زوجع ةله الولاي المعصوم فلو قلنا بان

 ةللادل ةيثبت ذلک الفقحه ولا دلال مل ةالعاا ةواخذه انه ولو لم يقتض المصل 

 قبحيل التخصيح   القطعيي اي    الخيرو   حتي يکون  ،علي ثبوتها له ةالمتقدا

  (489م ،2، ج1369 ،خمينی امام)

واستطه اعطتای حکتم حکتومتی     هخواه ب ؛اين عرصهاکم در دخالت ح ،علاوه بر آن

ی حکتم  جترا انظتور  مثانويه و يا بته  وارد نادر(، خواه از طريق حکم باخد )هرچند در م

بته اجترای احکتامی     در واقع حاکم يتا  ؛ده احکام اسلامی باخدمه بايد در محدو، هاوليه

 بتاز  م آن ستر از انجتا ولی  ،اند متکفا آن خوندتوانستهکمک کند که خود طرفين هم می

مجتوز  حاکم صورت ديترد، دخالتت او    بايد زير نظر مستقيم اند و يا در احکامی کهزده

 ،، امتا در هتر صتورت   تعايتر  ،ث مربوط به حبسمباحمانند  ؛خودیمحکام ااجرای اين 

    دخالت او نبايد بر خلاف نصوم صري  قرآنی و فقه اسلامی باخد

 گیريجهنتی

ثر استت   ؤياسی مت س همواره جهت کنترل نظام اجتماعی و ،راهبردی حاکم عملکرد

کيتد  أيتات متورد ت  آ ومی در روايات لادياری اسسيستم قانون ضرورت وجود حاکم در

، متد طعتام و    نظتارت و    ، مسجد متروکته ، فرد يتيموقتی در اسلام برای مال لقطهبوده 

ف حتاکم استت   يبه طريق اولی از وظامه مسلمين صال  عا، برای ماذن حاکم لحا  خده

 «عنت متالحتاکم ولتی الم  » قهیفحوايی به آن اخاره خده است  قاعده ف به طور ضمنی و و

 باخد   که همان ولايت ممتنع میاست  اکموظايف ح زا یبصش دربيان
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 :زعبارتنتد ا  ها  اين داارهقضايی و های حقوقیدااره ،حاکم به خانواده عرصه ورود

بتور  اق قاعده مخود که مصاديخاما می قيموميت را و طلاق قضايی ه،پرداخت نفقعدم 

 باخد   می

ن نيتاز واقعتی   جهتتی قتانو   از وت سيعی خداوند اشرتدر اراده اسلامی بيانخريعت 

بصتش قتوانين و   نظامحقيقت حاکم  نياز به ضمانت اجرا دارد  در يک حکومت است و

نگری به انسجام جامعته استلامی   لانست که با کسلامی ادر نظام ا خريعت محمديه

  ريعت که رستيدن بته کمتال   مين مقاصد خأضرورت وجود حاکم در ت بصشد تحکيم می

 دردد  حفظ نظام جوامع بشری پديدار میجهت  ،اخدبمیحقيقی انسان 

 سياسی را ت حاکم بايد تحت سيطره فقه جمعی تمامی مصال  و مفاسد اجتماعی

رفتن مصتلحت  دت نظردر با هکارهای متناسب با هر وضعيت رار دهد و راوجه قرامورد ت

زيترا    کنتد ا ديدر خانواده ورود پ يمين به صورت غير مستقاجتماعی از طريق وضع قوان

بدون دخالت مستقيم افراد ختارج از ختانواده    داابتاسلام حريم خصوصی خانواده را در 

 امتا   دآميا برعهده ديتر مسالمتورت صهبسائا را ود حا مداند تا خانواده خمطلوب می

ت لاختود نيستت و دچتار مشتک     ديتری در امتور  اده خود قادر به تصميمجا که خانوآن

دتيار  قتانون  ،دتردد بنيان ختانواده  پاخيددی همان دارد موجب ازمکا هک درددعديده می

ريتق  ط از و اختهپردآن  حاکم خرع با توجه به مصلحت خانواده به تدبير امور اسلامی و

   د سازمیمرتفع را قضايی مشکلات 
 

 هاشتياددا

یابی به ود حاکم یا عدم امکان دستاین است که آیا نب ،شودجا مطرح میالی که در اینؤس .1

 :اندسخ دادهپا فقها با دو مبنا ،آن خسدر پا ؟شود یا نهمنتقل می« منينؤول معد»، ولایت به وي

قدند ، معتنبودمانند امام خمينی با عدم پذیرش این ولایت در مبناي حسبه معروف ؛فقهایی

مانند شيخ انصاري با پذیرش  ؛نیدر مقابل کسا .شودمنين منتقل نمیؤلایت به عدول من وای

نند دامنين ثابت میؤول معد ياچنين ولایتی را بر، بودن آنفمعرومبناي حسبه و  ولایت بر

  .(349ص، 2ج، کتاب البيع، امام خمينی)
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